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اين . يدهاي باستاني را د     توان ردپاي اساطير، اديان و باور      ميهاي عاميانه،     در بعضي از اين قصه    
ها وجود دارد كه با       اساطير و باورهاي باستاني به صورت پنهان و در قالب رمز در ساختار قصه             

توان  ها مي   قصهاين  با بررسي   . هاي پنهان پي برد     توان به اين لايه    كنكاش و بررسي دقيق آنها مي     
 ـ .يافت    را در آنها   هايي از توتميسم    نشانه هـايي از   كوشـد تـا بـا آوردن مثـال      مـي رو   پـيش  ة مقال

يـا     هـاي تـوتم گيـاهي       مايـه  هاي پنهان آنهـا، بـن       ساخت و لايه   ها و بررسي ژرف     گونه قصه  اين
  .جانوري را در آنها بكاود
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  مقدمه

شـناختي   هاي عاميانه بهترين ميراث قومي، ملي و مردمي براي بررسـي مـردم              قصه
هاي عاميانه، گـويي   در قصه. اندازهايي از فرهنگ جامعه هستند ها و چشم  رخساره

شود تـا در     رهنگي و اعتقادي آن ثبت مي     آور ف  تمامي تاريخ با فراز و فرود شگفت      
 .)19: 1381زاده حـسن (هاي مردمـي بـه كـار آيـد            بررسي ساختاري اعتقادات و باور    

هاي كهن به عنوان جزئي از فرهنگ عامه كـه            پژوهشگران بر اين باورند كه افسانه     
هـاي انـسان      از روزگاران دور نسل به نسل منتقل شده است، لبريز از باور و آيين             

 زمين، آسمان، خورشيد، ماه، سـتارگان، گياهـان، دنيـاي جـانوران،             ةتاني دربار باس
انسان و موجودات فراانساني چون ايزدان و ايزدبانوان، ديـوان و پريـان، جـانوران        

هـاي جـادويي      كنشو  ... انگيز چون سيمرغ، ققنوس، اژدها، اسب بالدار و          شگفت
توان عقايـد، باورهـا و       هاي كهن مي    ههاي افسان   مايه با بازخواني و تحليل بن    . است
جـو كـرد    و  پيش از تاريخ و عصر تـاريخي جـست         ةيك جامعه را در گستر       رسوم

هـاي عاميانـه، ريـشه در اسـاطير دارنـد و              بعضي از قـصه    .)73 : 1381حاج نصراالله   (
هاي طبيعت است كه به دقـت         اي از پديده   اي، پديده  كانون هر اسطوره  «دانيم كه  مي

سم و جان قصه رسوخ كرده، نشسته است، به نحوي كه غالباً به كلـي               تمام، در ج  
هـاي جـادويي ـ      پديـده ةتقريبـاَ هم ـ  «.)150: 1377سـتاري  (» پوشيده و پنهان است

 امـا بايـد     ،)409 : 1385اليـاده   (» مذهبي به شكلي، متضمن نوعي رمزپردازي هستند      
بيـانگر آن اسـت و      يافت كـه رمـز        كوشيد تا در زير پوشش رمز به واقعيتي دست        

  .گيرد  معناي راستين خود را از آن ميةهم
ها، بيـانگر نيـازي    ترين اسطوره يا عجيب  ترين مناسك ترين و غريب  نامتمدنانه«

 .)3: 1383دوركـيم  (» يا اجتماعي از حيـات بـشر    بشري هستند؛ بيانگر وجهي فردي  
 رمزگـان بـه   يكي از اين مناسـك و عقايـد اسـت كـه بايـد از وراي               توتميسم هم 

  .يافت واقعيت آن دست
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  چارچوب مفهومي توتميسم
هاي آغازين حيات ديني و معنوي انـسان و از نخـستين              يكي از رخساره     توتميسم

، 1يك اصطلاح الگونكين     اين واژه بر مبناي   .  اوست ة ماوراگرايان ةهاي انديش   نمونه
 ساخته شـده و     )آواز خويشان من  (از زبان سرخپوستان امريكاي شمالي به معناي        

توتم بـه   . شناختي است  اختصاص به نظامي دارد كه در آن واحد، مذهبي و جامعه          
يا گياه وابـسته بـه گـروه، تـوتم             گياهي و حيواني تقسيم و حيوان      ة عمد ةدو دست 

يـا    ها و قبايل توتمي، گيـاه        و چون در گروه    )207 : 1381زاده   حسن(. شود ناميده مي 
 خـويش   ة خـود و نيـز خـداي اختـصاصي قبيل ـ          ةولي ـچـون نيـاي ا     هم«حيوان را   

» .كردنـد  داشتند و از خوردن آن خودداري مـي        دانستند، آن را سخت گرامي مي      مي
باورهاي مربوط به توتم در حدود چهـل هـزار سـال پـيش               «.)67 : 1386 معصومي(

سـنگي ـ دوران شـكار و گـردآوري      اين نوع انديشه در دوران كهن. شكل گرفت
هاي مـادي چـون خورشـيد، آسـمان،      د و هزاران سال با نمود پديدهغذا ـ آغاز ش 

  )59: 1381حاج نصراالله (» .جانوران و گياهان خود را نشان داد
  : كند گونه تعريف مي توتميسم را اين» فريزر«شناس بزرگ انگليسي  انسان

ز موجودات سو و انواعي ا يك  يكديگر از   نزديك ميان گروهي از مردم داراي قرابت باةرابط
طبيعي و مصنوعي از طرف ديگر وجود دارد كه اين موجودات، توتم آن گروه انساني 

   )349 و 348:  الف 1387بهار ( .شوند خوانده مي
دهـد،   كند، از آينده خبـر مـي      پنداشت كه توتم دفع دشمن مي      انسان ابتدايي مي  

افـراد قبايـل    . بخشد و از اين گذشته، حامل روح هر فرد اسـت           بيماران را شفا مي   
يـا تـوتم را جـد          دانند، خـود را خويـشاوند تـوتم        خود را از توتم جداشدني نمي     

. شـوند   به نام توتم خـود ناميـده و شـناخته مـي            در اصل شمرند و    اعلاي خود مي  
  )32 و 31 : 1372آزادگان (
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شناسـي و    هاي مردم    توتميسم وجود دارد كه در حوزه      ةهاي زيادي دربار    نظريه
شناسي دين به تبيـين ايـن موضـوع پرداختـه شـده               جامعه ويژه سي و به  شنا جامعه
  هـاي كـاركردگرايي و       دو قطـب نظريـه     بـه هاي توتميـسم،      نظريهترين   مهم. است

يا چند نياز حياتي و        يك  هاي كاركردگرايانه،   شوند؛ نظريه  م مي يقستساختارگرايي  
دانـد و     تـوتمي مـي    هـاي ابتـدايي را موجـد اعتقـادات و اعمـال             اساسي از انسان  

 خود به خودي ساخت وجود انسان       ةگرايي را نتيج   گرايانه توتم  هاي ساخت   نظريه
ــدايي، ــه   ابت ــي انعكــاس ناخواســته و ناآگاهان ــي و فكــري او  يعن  ســاختمان ذهن

  )113: 1372آزادگان ( .شمرد برمي
وي بـه اديـان     . پـردازان توتميـسم اسـت       از نخستين نظريه   1جيمزجورج فريزر 

نگريست و  گرايانه مي يك دين ابتدايي ـ  از ديدگاه عقل  يي و توتم ـ به عنوان ابتدا
او به تبيين اين مسائل و ارتباط دين و جادو پرداخته             زرين ةشاخ و توتميسم كتاب
  .است

 خـود را  ةنظري توتم و تـابو  شناس مشهور، در كتابش با نام    روان ،2زيگموند فرويد 

گيـرد و    مي ي از تحول دين را بر مبناي توتميسم پي        هاي خاص   جنبه« وي. كند بيان مي 

پدركـشي  (باشـند،    اي كه پايه دين مي     دهد كه چگونه همان رويدادهاي اوليه      نشان مي 

 هميلتـون (» گذارنـد  ردپاهاي خود را در اسطوره، افسانه و ديـن بـاقي مـي            )  بشر ةاولي

يك نر مسلط     ،  بتداييهاي ا   اش معتقد است كه در ميان انسان       او در نظريه  . )106: 1377

هـا را     ها را در اختيار خود داشت و موجبات حسادت ديگـر نـر              تعداد زيادي از ماده   

كـشند، امـا     اي با همكاري، پدر مسلط را مـي        روزي اين مردان حاشيه   . آورد فراهم مي 

 عملـشان دو  ةو بـراي جبـران و كفـار    شـوند   خـود پـشيمان مـي   ةپس از آن از كـرد   

يـك حيـوان      يكي آن كه جانشيني نمادين به صورت        : آورند يوجود م  بهممنوعيت را   

_____________________________________________________________  
1. frazer     2. freud 
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تـابوي  ( كننـد  ميند و خوردن و كشتن آن حيوان را بر خود منع  رگذا ميبه جاي پدر    

هاي آزاد شده خود را از ثمـرات پيـروزي            كردن ماده  و ديكر اين كه با حرام     ) خوراك

گونه ارتباط ميـان     ويد، اين  فر .)105و  104: 1377يلتون  هم( )تابوي جنسي (. كنند ميمنع  

  .كند توتم و تابو را توجيه مي

 توتميـسم در    ة به تحقيق دربار   صور بنياني حيات مذهبي    در كتاب    1  اميل دوركيم 
تـرين ديـن بـشري را داراي دو شـرط            ساده پردازد و  ميان قبايل بدوي استراليا مي    

نهـا از ديـدگاه     نخست اين كه در جوامعي بدان بربخوريم كـه سـازمان آ           «: داند مي
ن آن بـه  يسادگي بالادست نداشته باشد؛ علاوه بر اين، بايد چنان باشد كه براي تبي    

هيچ عنصري كه از ديني مقدم بر آن به عاريت گرفتـه شـده باشـد، نيـاز نداشـته                    
تـرين ديـن      و بر اين اساس توتميسم را به عنوان ابتدايي         )1 : 1383 دوركيم(» .باشيم

  .كند بشري معرفي مي
 او در كتـاب   . ه اسـت  بـار پـردازان در ايـن        هـم از نظريـه     2لود لوي استروس  ك

توتميـسم  كـه    است   بر اين باور  ،  پيشينخود با نگاه انتقادآميز به نظريات        توتميسم
هاي انديشيدن است؛ مربـوط بـه دوران باسـتان             خاص از بعضي شيوه    ةيك نمون   «

تصوير آن انعكـاس خـود      هم نيست؛ دور از ما هم نيست؛ از جاي ديگر نيامده و             
  )204 : 1361 استروس(» .ماست

نظرياتي ...  و4، بروانسيلاو مالينوفسكي3محققان ديگري چون رادكليف ـ براون 
در علـوم اجتمـاعي،     «البتـه بـه ايـن اعتبـار كـه            . توتم ، جادو و دين دارند      ةدربار
اي جديد از   ه  هاي تازه و تفسير     شوند، بلكه نظريه   ها هرگز از رده خارج نمي       نظريه
: 1377 هميلتـون (» شوند هاي موجود افزوده مي      نظريه ةهاي پيشين، به مجموع     نظريه

  .اند ها، گامي در تحليل علمي توتميسم برداشته يك از اين نظريه  هر.)379

_____________________________________________________________  
1. Durkheim   2. Strauss  
 

3. brown    4. malinofski 
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   پژوهش پيشينه
 توتميسم منتشر شـده اسـت كـه در بـالا بـدان              بارةهاي زيادي در    مقالات و كتاب  

هاي ارزشمندي منتشر شده است كـه         هاي عاميانه نيز كتاب     ه قص بارةدر. اشاره شد 
كـه  اشاره كرد    1از ولادمير پراپ   هاي پريان   شناسي قصه  ريختتوان به    از آن ميان مي   

ديگـر    اثـر تأثيرگـذارِ    .كنـد  شناسي بررسـي مـي     هاي عاميانه را از نظر ريخت       قصه
 شطور كـه از نـام      مانكه ه  است   هاي ايراني   بندي قصه  طبقه  با نام  2اولريش مارزلف 

هـاي زيـادي نيـز بـه        كتاب .كند بندي مي   ايراني را دسته   ةهاي عاميان    قصه ،پيداست
هاي ايراني پرداختند كه تا آن زمان به صورت شفاهي از نسلي به               آوري قصه  جمع

هاي مـشدي گلـين       قصه  كتاب ، آغازگر اين مسير در ايران     .شد نسل ديگر منتقل مي   

از  هـاي ايرانـي     قـصه  تـوان از كتـاب      از آن مـي    پـس اسـت و     3اثر الون ساتن   خانم
باره اما در. از صبحي مهتدي نام برد     هاي صبحي   قصه يا   ابوالقاسم انجوي شيرازي و   

هاي عاميانه، اثري كه به طور مستقل و مجزا بـه آن              بررسي عناصر توتمي در قصه    
افـسانه   دييك فـصل از كتـاب دو جل ـ          در تنها .ليف نشده است  أپرداخته باشد، ت  

رضـا   از علي   ايران ةهاي عاميان   شناختي قصه  زندگان، بيست و سه گفتار در بررسي مردم       
 در هـر    نويـسنده . زاده، به بررسي اين موضوع اختـصاص داده شـده اسـت            حسن

هـاي عاميانـه      شـناختي قـصه    يكـي از مـوارد مـردم        فصل از اين كتاب به بررسـي      
وي . آورد  عاميانـه، شـاهد مـي      ة چند قص  پردازد و براي هر كدام از اين فصول،        مي
 توتميسم، بحـث كـرده و چهـار قـصه كـه مـوارد               ةفصول كتاب دربار   يكي از   در

  .شود را براي نمونه آورده است يافت مي  توتمي در آن
  هاي پژوهش پرسش

  اند؟  ي ايران مطرح هاي عاميانه هايي در قصه  چه توتمـ1

_____________________________________________________________  
1. Prop    2. marzolph 
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  كنند؟ ونه نمود پيدا ميهاي عاميانه چگ  افكار توتمي در قصهـ2
  هايي از توتميسم در ايران نشانه

اگرچه اصطلاح توتميسم، از زبان بوميـان آمريكـا گرفتـه شـده اسـت، باورهـاي                 
  هايي از آن را     توان نشانه  توتمي محدود به آمريكا نيست؛ در فرهنگ ايراني هم مي         

آييني و عقيـدتي،    فلات ايران نه تنها زادگاه بسياري از مناسك و نمادهاي           « .يافت
الگـويي   باورها و رسوم مربوط به زروان، مهر، سوشيانت و ديگـر باورهـاي كهـن              

طور به سبب موقعيت تاريخي، جغرافيايي، زبان، حضور اقـوام           قومي است؛ همين  
 : 1380دوسـت    ميهن(» .كوچنده و مهاجم و بومي، گذرگاهي فرهنگي نيز بوده است         

يا    هاي ايراني پيش از زردشت به دليل فقدان         نها و چگونگي آيي     ويژگي«. )16ـ  13
نمايد اين است كـه      آنچه مسلم مي  . كمبود منابع و مدارك به درستي معلوم نيست       

يافته است و      عقايد و باورهاي ديني ايران باستان به اشكال مختلف در ايران ادامه           
» ه كـرد تـوان مـشاهد    هنر و ادبيات و ساير مواريث فرهنگي مـي         تأثيرات آن را در   

  .اند  ماقبل تاريخ، توتميسم را طي كردهةها در مرحل  بيشتر ملت.)204 :1385 باقري(
يـك   ة  بـه وسـيل  شاهنامهيكتاآفريده و پرورش فريدون در        ارزش و تقدس گاو   

چنـين نمادهـاي تـوتمي در        گاو، درخت مقدسي كه از خون سياوش روييد و هم         
شـايد  «. هايي از توتم باشـد      تواند نشانه  ها، مي    در جنگ  شاهنامههاي پهلوانان     پرچم

هاي بسياري از پادشـاهان و رجـال          در نزد ايرانيان، اسب توتم بوده است، زيرا نام        
 ةگـشتاسب، لهراسـب، ارجاسـب تـوراني و دخم ـ         : قديم در ارتباط با اسب است     

ماننـد  هـاي مركبـي        اسم .)94 :1370شميسا(» سهراب را به شكل اسب ساخته بودند      
هـاي     نـام  ة اسـلامي بازمانـد    ةلب علي، گرگ علي و قوچ علي در دور        شيرعلي، ك 

 برخي ازگياهان نيز احتمالاً در نزد ايرانيان كهن .)70 : 1372آزادگـان  (توتمي هستند  
 هخامنـشي در دربـار ايـران همـواره     ةانـد كـه در دور     اند؛ نوشـته    توتم داشته  ةجنب

خود را حفظ كرده است     درخت چنار زريني بوده و اين درخت هنوز هم قداست           
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از همــين قبيــل اســت درخــت نخــل كــه در . كارنــد هــا مــي زاده و آن را در امــام
طـور    همـين  .)95 و 94: 1370شميـسا (شـود    هاي تخت جمشيد نيز ديده مي       حجاري

آميـز   هاي افسانه   تصور پديده «. قدس است منيز  ) سوم ودايي (درخت هوم مزدايي    
شود و بيشتر ايـن جـانوران     اروپايي منتهي ميبه ادوار هند و ايراني و حتي هند و    

 ودا ريـگ در  . انـد  هاي گوناگون صاعقه، آتش، ابر و غيـره         و به ويژه پرندگان تجلي    
يا بـه نـام        شود اي تشبيه مي    به پرنده  بيشترگياه سوم   . خوبي پيداست   به اين تصوير 

توصـيف  يا عقابي در آسـمان        آتش زميني به صورت پرنده    . اي موسوم است   پرنده
  و از ايـن رو، آن را       شـود  اي نمايـان مـي      پرنـده  اننـد خورشـيد بارهـا م    . شـود  مي
، عقـاب   وداترين پرندگان در كتاب      مهم. خوانند مي) پردار(به معناي    "گروئمنت"

 مختاري( »رساند مي "ايندرا" را به  "سوم" اي است كه گياه    است و اين همان پرنده    

رسد توتم  به نظر مي . گر اين تقدس است    تداعي نيز   شاهنامه سيمرغ، در    .)76: 1379
حيواني در زندگي ايرانيان به علت زندگي مبتني بر دامداري و شباني و اهميت و               

اعتقاد بـه حيوانـاتي     . تر باشد  اند، پررنگ  ارزشي كه حيوانات در زندگي آنان داشته      
 در  اي از آن    بسيار محـسوس بـود و نمونـه        ها يچون اسب و گاو در زندگي آرياي      

  .هند، به صورت تقدس و ارزشي كه هنوز هم براي گاو قائل هستند، نمايان است
  

   ايرانةهاي عاميان توتميسم در قصه

هاي عاميانه و بومي به       ها و ترانه    ها و افسانه     مردم به طور اعم و قصه      ةفرهنگ عام 
و  افكار و احوال روحـي  ةكنند هاي سنتي و بيان  باورها و ارزشةطور اخص، نشان  

 سنن و آداب و رسوم هر ملتي اسـت و سـهم بزرگـي در حفـظ و گـسترش                     ةآين
ــي دارد   ــات مل ــراث فرهنگــي و ادبي ــد(مي ــصه.)567: 1376 ناق ــضي از ق ــا و   بع ه

اند، كـه هـر      هاي عاميانه، برآمده از اساطيرند و برخي در اساطير ادغام شده            داستان
انـدن خـرد گذشـتگان و        جامعه، تمايل آدميـان بـه فراخو       ةدو مظهر انباشت تجرب   

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


163 /       ...هاي  هاي توتميسم در قصه مايه بن                                    90تابستان ـ  23 ـ ش 7س  

هـاي    يكي از شـيوه   « در واقع    .)30: 1381 بتلهايم(هاي آينده هستند      انتقال آن به نسل   
هـاي    يافتن آنها به صورت قصه و داستان، به ويژه قـصه             حيات اساطير، تغيير   ةادام

 قداسـت و زمـان ابتـدايي و         ةها در اين تغيير و تحول، صبغ        اسطوره. عاميانه است 
آميزند و به صـورت      هاي ديگر درمي    مايه دهند، با بن   ا از دست مي   آغازين هستي ر  

 افـشاري (» ماننـد  چنان باقي مـي  شوند و هم آيند، به اين ترتيب نابود نمي  قصه درمي 
هاي عميقي را كه در دوران دراز و پرفـراز و نـشيب               ها، بينش    اين قصه  .)43: 1385

تـوان   اند؛ آن ميراثي كه نمـي      دههستي انسان، او را پابرجا نگه داشته است، گردآور        
يا قابل دسترس  بـراي همگـان           چنين ساده و مستقيم    به هيچ شكل ديگري، آن را     

  )30 : 1381بتلهايم (. آشكار ساخت
 زندگي روستايي و شهري، اين واقعيـت        ةپژوهش در سرزمين ايران و در داير      

 مردم  ةدگي روزمر سازد كه باورهاي باستاني فلات ايران، هنوز در زن         را آشكار مي  
هـاي مختلـف ادبيـات        بخشي از اين باورها در گونه     . دهد به حيات خود ادامه مي    
 .)61 و   60: 1381 حاج نـصر االله   ( شوند چنان روايت مي   ها، هم   شفاهي از جمله افسانه   

 كهـنش در    ةتوان گفت كه بقاياي اعتقاد به توتم با توجه بـه پيـشين             در مجموع مي  
هاي   در قصه  ـآن در آثار اساطيري برجامانده و پديدار استهاي  كه نشانهـ ايران  

 زاده حـسن (يا اعتقاد بـه حيـوان متبلـور شـده اسـت                عاميانه به صورت احترام و    
 اين اعتقاد به توتم را نه تنها در اعتقاد به حيـوان جـادويي بلكـه در                  .)213: 1381
بـه حيـوان، تـابوي      شـدن انـسان      بودن گياه قصه، تابوي جنسي، تبديل      العاده خارق

  .جو كردو جستتوان  مي... خوراك و 
   حمايت حيوان جادويي از قهرمان قصه-الف

  گاو -

 ايراني اين است كه حيواني مقـدس، بـا          ةهاي عاميان   هاي مهم قصه    يكي از ويژگي    
 كارهـاي نيرويي فرازميني از قهرمان قـصه مراقبـت و در مواقـع لـزوم بـا انجـام                   

تكـرار  بـه   هاي عاميانه     ها در قصه    اين ويژگي . كند كمك مي العاده به قهرمان     خارق
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پيشاني به شكل گـاو زردي       ، مادر ماه  "پيشاني ماه"ة   در قص  نمونهبراي  . ده است آم
 امـور بـه دختـرش كمـك و در مقابـل نامـادري و               ةايـن گـاو در هم ـ     . آيد در مي 

هزاده در  پيشاني به عقـد شـا      كند تا عاقبت ماه    ناخواهري بدجنس از او مراقبت مي     
  )335ـ 312: 1384 شاملو(. آيد مي

يـا    يكتاآفريده  از گاواوستادر . ارزش و تقدس گاو در ايران بسيار مشهود است  
بينـيم كـه فريـدون بـراي در          نيز مـي   شاهنامه در   .آيد گاو انكيداد سخن به ميان مي     

 دسـت  شود، مادرش ـ فرانك ـ او را به   ماندن از ضحاك به كوه البرز برده مي امان
  .شود پرورد تا اين كه بزرگ مي دهد و مي سپارد؛ گاوي به او شير مي گاوي مي

هاي وابسته به آن كه در اساطير ايران و فرهنـگ   ها و فعاليت اشاره به انواع گاو 
هندواروپايي موجود است، محققان را بر آن داشته است تا باور كنند كه گاوداري              

خستين بوده است و در نزد ايشان اهميتي بيش         رين فعاليت هندواروپاييان ن   ت عمده
 و ايـن زنـدگي شـباني، تـوتم          )386:  الـف  1387بهـار   (. از كشت غلات داشته است    

 ايرانـي بيـشتر نمايـان       ةتـوتم بـودن و تقـدس گـاو را در انديـش            ويژه   حيواني، به 
يم ياب  درمي...)  و   بندهشن،  اوستا(هاي ديرين سال ايراني       با نگاهي به متن   « .سازد مي

» .رود  سـتور و چهارپايـان سـخن مـي         ةكه در فرهنگ مزدايي از جايگـاه سـپندين        
"گئوشورون" ،اوستا در   .)37 : 1381زاده   حسن(

چهارپايـان مفيـد و      ايزد نگهدارنده  1
"درواسـپا "يشت نهـم،       چنين در  شود و هم   يكتا آفريده معرفي مي     روان گاو 

ايـزد   2
  .شود ها، ستايش مي نگهبان اسب

  سيمرغ -

هـاي    اي اسـت كـه در قـصه        العـاده   حيوانات عجيب و خـارق     ةسيمرغ نيز از جمل   
 شـاهين و عقـاب، ترجمـه        ،اوسـتا  سـئنِه را در      ةمحققان واژ . شود عاميانه ديده مي  

يكـي و ايـن مـرغ اوسـتايي را همـان سـيمرغ                با ورغن اوستايي  آن را   اند و    كرده
_____________________________________________________________  

1. Geushurvan    2. Druvaspa 
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 ) 340 : 1371اوشيدري (. اند فارسي دانسته

ده از جمله عناصر اساطيري قابل توجهي است كه در ادبيـات فارسـي              اين پرن 
اي كـه هـستي او را        هاي متعددي حضور يافته و به سبب صفات برجـسته          به گونه 

شكل و تجسم بخشيده است، امكانـات تـأويلي بـالقوه و متعـددي را در اختيـار                  
  )65 : 1382پورنامداريان ( .فرهنگ و ادب فارسي گذاشته است

 بـه   "هرويـسپ تخمـك   " و متون اساطيري بر درختي به نـام          اوستار  سيمرغ د 
 گياهان دارويـي در آن وجـود دارد، مـأوا گزيـده             ة كه تخم هم   "همه تخم "معني  
 و بـه كمـك      دارد ي و متـون حماسـي، سـيمرغ نيـروي شـگرف           شـاهنامه  در   .است

. درسـان   مـي  يـاري خيزد و با نيروي درمانگري خود، به آنان          پهلوانان حماسه برمي  
هاي عاميانه، حـضوري چـشمگير دارد و         چنين در فرهنگ عامه و قصه      سيمرغ هم 

شايد يكي از معدود عناصر اساطيري باشد كه توانسته است در فرهنگ عامـه بـه                
 يـاور ـ   ةهاي عاميانه، در جلـو   اين پرنده در قصه.صورت عميق و ژرف نفوذ كند

. كنـد   مقـصودش كمـك مـي      كند و به قهرمان قصه در رسيدن به        قهرمان ظهور مي  
شـك بايـد بـسيار مهـم و          سيمرغ با نفوذ و چيرگي كه در فرهنگ ايراني دارد، بي          

در فرهنگ و اسـاطير بـسياري از        . مقدس بوده و از ديرزمان به يادگار مانده باشد        
ها، نقش پرندگان به علت نوع حياتشان و پرواز به آسـمان ـ جـايي كـه در      تمدن

اي طبيعت و جايگـاه ارواح اسـت ـ بـسيار شـكوهمند و      نظر انسان ابتدايي، ماور
اش در هيأت ايـن      براي انسان ابتدايي، روح نياكانِ درگذشته     . كند مقدس جلوه مي  

رسـد و شـايد ايـن،     هـا مـي   كند و به آسـمان  پرندگان به سوي عالم بالا صعود مي      
  .  مقدس و توتم شدن اين جانور شده استةسرچشم

 قهرمان قصه كه پسري جوان است، عكس دختري         ،"احمد پهلوان " در داستان 
يافتن او كه در دست ديوي اسـير          پسر جوان، براي  . شود بيند و عاشق او مي     را مي 

وي پس از طـي راه، دختـرك را نجـات    . شود است، راهي سفري پرپيچ و خم مي      
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افتد؛ حال بايد خود را بـه دنيـاي روشـنايي            دهد، اما خود به دنياي ديگري مي       مي
بينـد كـه     او در راه اژدهـايي را مـي       . د و دخترك را نيـز بيابـد       يابند تا نجات    برسا

دهـد و     او را شكست مي    ،كند خورد، پس با او مبارزه مي      هاي سيمرغ را مي     جوجه
خواهد كه او را به سرزمين روشن و به پيش دختر            به پاداش اين كار از سيمرغ مي      

كنـد تـا ايـن كـه بـه دختـر             مـي  سيمرغ او را در اين راه كمـك          .محبوبش برساند 
  )200 ـ 106 : 1359 انجوي شيرازي(. رسد محبوبش مي

 تـوتم   ةيك حيوان در قصه دليـل و نـشان           بايد در نظر داشت كه هميشه وجود      
 .كنـد  نيست، زيرا وجود حيوان در قصه، لزوماً آن را به داستاني توتمي مبدل نمـي              

حيوانات و از زبـان آنـان روايـت          ة كه دربار  1هاي مشهور به فابل      قصه نمونهبراي  
هـاي    هـاي تـوتمي جزئـي از قـصه          قـصه .  نيـستند  هاي توتمي    قصه وشود، جز  مي

 ةالعـاد  شـوند كـه در آن حـوادث خـارق          هاي پريان محسوب مي     يا افسانه   جادويي
  .افتد بسياري براي قهرمان داستان اتفاق مي
نيرويـي  هـم    "گـل بـه صـنوبر چـه كـرد؟         " سيمرغ در داستان ديگري به نـام      

بيند و خواهـان او      قهرمان قصه، دختري كه در جلد آهو رفته را مي         . فرازميني دارد 
گل به صـنوبر    " دختر شرط ازدواجش را در آوردن پاسخي براي پرسش        . شود مي

 در راه، پيـري     .شـود  ميعازم سفري   يافتن جواب      پسر براي  .گذارد مي "چه كرد؟ 
هد تا اگر كمكـي خواسـت، آن را بـسوزاند      د بيند كه پر مرغي به او مي       عابد را مي  

سـوزاند و از      او در مسير سفرش پر را مي       .تا سيمرغ ظاهر شود و به او كمك كند        
گـل بـه صـنوبر چـه        " به حل معماي  اينكه  گيرد تا    سيمرغ در كارهايش كمك مي    

  )357 ـ 351: همان(. شود نائل مي "كرد؟
 ةنـد؛ امـا در هم ـ     ا متفـاوت  دارد كه كمي با هم       گوناگونيهاي    اين قصه روايت  

گل به صنوبر   "  شود و قهرمان با كمك او به حل مسأله         آنها، نقش سيمرغ ديده مي    
_____________________________________________________________  
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 ؛شود  هم ديده مي   شاهنامهاين ويژگي در داستان زال در       . يابد  دست مي  "چه كرد؟ 
اش، او را     و سيمرغ بـا بـردن زال بـه لانـه           شود گاه كه زال در البرز كوه رها مي        آن

د و هنگام سـپردن زال بـه سـام، پـري از پرهـاي خـود را بـه زال                     ده پرورش مي 
  .مند شود ياري سيمرغ بهره  دهد تا در حوادث جانكاه، آن را بسوزاند و از مي
  اسب -

يـك از      هـر  ،شـاهنامه  در   . اسـت  خـوبي آشـكار    بـه ارزش و اعتبار اسب در ايـران        
اسـب بـه    « .يك اسب مخصوص به خود دارد كه شاخص و ممتاز است             پهلوانان،

 هال  (» .عنوان مركب جنگجويان و قهرمانان، نماد شجاعت، قدرت و سرعت است          

 ةخوريم كـه هم ـ    يا گشتاسب برمي     هايي چون لهراسب    چنين به نام    هم .)24 : 1383
اسب نه تنها در ايران، بلكه در ديگر جوامع نيـز      . اند  اسب ساخته شده   ةآنان با كلم  

هـا و مراسـم       ه اين حيـوان تيـزرو، در اسـطوره        هايش و نياز بشر ب      به علت ويژگي  
  .ديني، بسيار مهم و با ارزش بوده است

 بـادي    ، شـاهزاده ملـك جمـشيد، كـره        " بـادي   ملك جمشيد و كـره    "ة  در قص 
 قـصد   ،نامادري ملك جمشيد كه از او متنفر اسـت        . محبوبي دارد كه همدم اوست    

 نامـادري آگـاه     ةاز نقـش  كشتن او را دارد؛ اما هر بار كره بادي، ملـك جمـشيد را               
ايـن بـار هـم كـره بـادي،          . گيرد كند؛ پس نامادري تصميم به قتل كره بادي مي         مي

 ملك جمشيد بر كـره      .كند ملك جمشيد را از اين قصد و هدف نامادري مطلع مي          
گريزند  آنان با هم از آن ملك مي      . كند شود و كره بادي هم پرواز مي       بادي سوار مي  

دهد تا در صورت لزوم      در آنجا كره بادي پري به او مي       . ندرو و به ملكي ديگر مي    
 و با كمـك     پذيرد با سوزاندن آن از كره بادي كمك بخواهد؛ ملك جمشيد نيز مي           

كنـد و در آنجـا بـه خـوبي زنـدگي             كره بادي، با دختر پادشاه آن ملك ازدواج مي        
  )378 ـ 346 : 1384شاملو (. دنكن مي

طور پـري     همين .شود اسب با پرواز همراه مي      هالعاد در اين داستان قدرت فوق    
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 ةيادآور پـر سـيمرغ اسـت؛ گـويي انديـش            ،  دهد  بادي به ملك جمشيد مي      كه كره 
 انسان باستاني، قدرت و سرعت اسـب را بـا جـادوي سـيمرغ تلفيـق                 ةجادوكاران

  .تر شود  رازناكي و جادويي بيشتري بيابد و جذابةكند تا اين قصه، جنب مي
  گر دويي و درمان گياه جا-ب
   درخت-

انسان بدوي اعصار كهـن و انـسان        . ها گرامي بودند    ها از ديرباز، نزد انسان      درخت
هـا    كند كه درختان نيـز ماننـد انـسان         كرده است و مي    بدوي عصر حاضر گمان مي    

توان در اعتقـادات مـردم مـصر و بـين النهـرين، در               اين امر را مي   . اند داراي روان 
 در تاريخ دينـي قـوم آريـايي در اروپـا،            .)43:  ب   1387 بهار( ديداعصار باستان هم    

هـاي     خاندان ةپرستي در ميان هم    درخت. پرستش درخت نقش مهمي داشته است     
  )15 :1384فريزر ( .بزرگ اروپايي از تبار آريايي مصداق دارد

سـي افـسانه از      بـه نقـل از كتـاب       هـاي جـادويي     ريخت شناسي افسانه   در كتاب 

در ايـن   . "داسـتان آه  " ، داستاني آورده شده است بـه نـام         محلي اصفهان  هاي  افسانه
كه همان روح رودخانه اسـت بـه ازدواج مـردي            "آه"  دختري به جادوي   ،داستان

رونـد و جـوان بـراي دختـر          اما روزي دختر و جوان به باغي مي       . آيد زيبارو درمي 
شـود و آن را       او مـي   اي در زير بغل     در همان حال دختر متوجه پنبه      .چيند ميوه مي 

 بـاغ بـه بيابـاني    ةشـود و هم ـ  مي "آه" كند، اين كار باعث از بين رفتن جادوي        مي
دخترك سر در پي او     . شود آب و علف تبديل و پسر جوان هم محو و نابود مي            بي
 پـس از بيـداري      .رود گذارد و پس از چندي در زير شاخساري به خـواب مـي             مي

 ةكه از قدرت جادويي درختي كـه زيـر سـاي          شنود   دو گنجشك را مي   وگوي   گفت
گويند كه خاصـيت بـرگ ايـن درخـت،           كنند و به هم مي     آن خوابيده، حكايت مي   

دختـر بـه محـض      .  جادوسـت  ةكنند اش نيز باطل   شفابخش ديوانگان است و تركه    
در راه  . افتد د و به دنبال همسرش به راه مي       نچي مي درخت را    ةشنيدن، برگ و ترك   
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يك فرد     يك ديوانه و     يك دختر كور،      جادويي درخت  ةها و ترك    رگبا استفاده از ب   
 "آه" يعنـي   پس از طي راه بـه روح رودخانـه  . دهد مبتلا به مرض جوع را شفا مي     

، همسر جوانش را كه سرش از تنش جـدا شـده بـود، بـه دختـرك                  "آه". رسد مي
 پسكند و    ل مي  جادويي، طلسم پسر را باط     ة او هم با استفاده از ترك      .دهد نشان مي 

  )315 ـ310 :1387خديش ( .كنند از آن به خوبي و خوشي با هم زندگي مي
يـاد    را بـه   "هـوم " اين خاصيت درمانگري درخت، تقدس و درمـانگري گيـاه         

 در دنياي مينوي، ايـزد و       ،است "سومه«اين درخت كه همتاي هندي آن       . آورد مي
آموزگار ( .آيد هان به شمار مي   بخش است و سرور گيا     در دنياي گيتيگي، گياه درمان    

1388 : 33(  
در نـزد   . ي كهنـي دارد   ا  ايران ريشه  ةاعتقاد به درختان مقدس در فرهنگ عاميان      

 در  1هنـري ماسـه   . ترين درختان، سرو كاشـمر اسـت       ترين و معروف   ايرانيان، كهن 
  : نويسد مي فرهنگ انجمن آرا به نقل از آداب و معتقدات ايراني كتاب

يكي را در كاشمر كاشت و ديگري را در فرمد؛ هر   ت دو شاخه سرو آورد،زردشت از بهش
اش  دو درختان برومندي شده بودند و پرندگان زياد در آن آشيان كرده و چارپايان در سايه

اي   عباسي رسيد و او به حاكم خراسان نامهةاين خبر به گوش متوكل خليف. چريدند مي
وقتي كه درخت افكنده . ع كنند و به بغداد فرستندنوشت و فرمان داد سرو كاشمر را قط

قدر پرنده از روي درخت  شد، زمين به خود لرزيد و بناها و جويبارها ويران شدند و آن
  )362 : 1387ماسه (. پريد كه روي آسمان سياه شد

   آنتبديل انسان به حيوان و عكسِ -ج
   مار-

  تـوتم جـانوري    ة از دور  يساساطور   بههاي جانوري،     هاي مربوط به كرامت     افسانه
گوشـت جـانوران، غـذاي اصـلي انـسان           ،در آن  گردآوري خوراك كه     ةيعني دور   

 مردمان ابتـدايي خـود را از        .)123: 1380 پور آريان(گيرد    سرچشمه مي  ،ابتدايي است 
_____________________________________________________________  
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ها و جانوران چنان      هاي اين قوم، انسان     در قصه «كردند و    نسل حيوانات قلمداد مي   
توان قهرمانان قـصه را هـم انـسان و هـم غيـر انـسان                 اند كه مي   تهيكديگر آميخ    با

يكـديگر،    ها ازدواج انسان با حيـوان و حتـي تبـديل آن دو بـه                در اين قصه  . شمرد
  )88 :1372 آزادگان(» .كاري غريب نيست

مردي، دخترش را به ناچـار بـه        ،  "بي بي نگار و ميرزا مست خمار      " در داستان 
خواهران دختر  . ا مار اين قصه، انساني است در جلد مار        ام. آورد عقد ماري در مي   

سـوزانند و   كنند و جلد مـار را مـي        فهمند، به او حسادت مي     كه اين موضوع را مي    
گذارد و    دختر به دنبال او سر در راه مي        .شوند مار به هوا مي   / باعث دود شدن مرد   

را فقط در جلـد مـار        اما از آن پس مجاز است كه او          ،يابد   او را مي   يرود  در كنار 
  )167ـ 147 :1384 شاملو(. ببيند

 هـاي  نماد  از  و شـد  مياي پرستش    مار در ادوار پيش از تاريخ، به طور گسترده        
شـناختي   ترين شواهد باسـتان  كهن. رفت ديني با مفاهيم وسيع و متنوع به شمار مي   

 ة پس ناحي.)99  ـ93 : 1383هال  ( النهرين گرفته شده است  پرستش مار از بينةباردر
اي است كه در آن تقدس ايـن جـانور           ترين منطقه   قديمي ،النهرين و خاورميانه   بين

 نقـوش   ، دوم پيش از مسيح و پـيش از آن         ةدر ايران نيز، از هزار    « .ديده شده است  
 رد پاي   .)212 و   211 : 1383 مزداپور(» مار بسياري بر اشياي باستاني ديده شده است       

يافت؛ البته بايد در نظر داشت كه عقايـد           توان ان هم مي  اين تقدس را در اين داست     
 هـا  يـا قـصه     خالص و واضـح در متـون  شكلتوان به  كهني چون توتميسم را نمي   

يـابيم، تنهـا       كـه آنچـه مـي      شت نظر دا  رهمواره اين موضوع را د    بايد  يافت، بلكه     
ن نفـوذ   هايي از آن خواهد بود كه با خرافات در فرهنگ شفاهي و متون كه ـ               نشانه

  .كرده است
   گراز -

ايـزد  «. اسـت  "گـراز " از ديگر حيواناتي كه در اساطير ايران نقشي پررنـگ دارد،          
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يافته است كه در ايران باستان نمادي از نيرومندي         بهرام به صورت گراز تجسم مي     
... در زبان اوستايي، پهلـوي و   .  گاوان است  ة گراز از تير   .)27 : 1388 آموزگـار (» بود

خـوريم كـه     اني چون گاوميش، گاوگراز، گاوكرگدن و گـاو مـاهي برمـي            واژگ هب
  . هاي ايراني است  اهميت گاو در باورداشتةدهند نشان

يك گراز اسـت و       بينيم كه در جلد    دختري را مي   "گرازك" اي با نام   در افسانه 
گيرد كـه بـا او       برد، با خود تصميم مي     پسر پادشاه كه اتفاقي به اين موضوع پي مي        

 .كند كـه از جلـد گـراز بيـرون آيـد            زدواج كند؛ پس با او ازدواج و مجبورش مي        ا
  )87 ـ 83 : 1359 انجوي شيرازي(

ها، ازدواج انسان و حيوان عادي است و شـايد ايـن موضـوع از     در اين داستان 
هاي ابتدايي، جد اعلاي خـود       اي از انسان   يا قبيله   گيرد كه هر گروه    آنجا نشأت مي  

يا حيـوان قلمـداد        خود را از نسل آن گياه     و  دانست   يا گياه مي    وان و يك حي    را از 
تحمـل كنـد، آنـان را در        مرگ عزيزانش را    توانست   انسان ابتدايي كه نمي   . كرد مي

هيأت حيوان و گياه حيات بخشيد؛ از اين رو خود را ملزم كرد تـا نـسبت بـه آن                    
هـا از     ين تفكـر كـه انـسان      يا حيوان خاص احترام قايل شود و بدين طريق، ا            گياه

انـد،   يك حيوان بـه وجـود آمـده         يك انسان با    يا از ازدواج    نسل حيواني خاص و   
  .شكل گرفت

   تبديل انسان به گياه و برعكس-د
 كشاورزي، زمين، آب، گياه و رويش آن در زندگي انسان باستاني اهميت             ةدر دور 

چنـين   رستي گياهي و هـم    پ يابند؛ پس تقدس و ارزشمندي گياهان و توتم         ويژه مي 
 .شـود  يكديگر در اين دوران، پديدار مـي        هاي گوياي تبديل انسان و گياه به        روايت

 آزادگـان (» .كـشد  يكديگر مي    گرايي گياهي به موضوع تبديل انسان و گياه به         توتم«

توانـد    هم، داستان سياوش و روييدن گيـاه از خـون او مـي            شاهنامه در   .)72 : 1372
  . پرستش درخت و گرامي بودن آن نزد اقوام كهن باشدةرمربوط به اسطو
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، دختـري كـه بـا شـنيدن نـام اسـكندر عاشـق او                "بموني و اسكندر  " در قصه 
يابنـد،    گردد و پس از اين كه قصر او را مي          شود، با پدرش به دنبال اسكندر مي       مي

ويد كه  گ گذارد و اسكندر هم به او مي        اسكندر در ميان مي    اپدر بموني داستان را ب    
 پـدر و دختـر      .دخترش را بعد از چند روز به قصرش بفرستد تا با او ازدواج كند             

شـان كـه      روند تا براي رفتن به قصر شاه آماده شوند، اما دختر همسايه            به خانه مي  
رود و به جاي بموني با اسـكندر   همه چيز را شنيده بود زودتر به قصر اسكندر مي  

رود تـا بـه     كنان به دنبـال آنـان مـي        شود و گريه   بموني ناراحت مي  . كند ازدواج مي 
 ،خورد و دست او كه النگوي زيبايي به آن اسـت  رسد و گرگي او را مي     بياباني مي 

 .توانست از آن بچينـد     شود كه فقط اسكندر مي     ماند و تبديل به درخت كُنار مي       مي
 ـ      ،انـدازد  كنـد و بـه آب مـي        زن اسكندر آن درخت را قطـع مـي         ه  امـا آب آن را ب

روزي پيرزنـي از درخـت ايـن        . شـود  برد و جزيره پر از درخت مـي        اي مي  جزيره
كنـد و بمـوني از آن بيـرون          چيند و آن را از وسط نـصف مـي          اي مي  جزيره، ميوه 

 اسكندر كـه    .كند رود و همه چيز را تعريف مي       آيد و به طرف قصر اسكندر مي       مي
انجـوي  (. كنـد   ازدواج مـي   زنـد و بـا بمـوني       فهمد، زنش را آتش مي     واقعيت را مي  

  )31 ـ 27 :1359 شيرازي
گـويي زن  . ها، مدار انسان ـ گياه، نمايـشي دراماتيـك اسـت     در اين گونه قصه

رسانند، صورت درخـت بـه خـود گرفتـه،           قهرمان داستان، هر بار كه به قتلش مي       
  )290 : 1385الياده (.  نباتي استةمقصود، بازگشتي موقت به مرتب. شود پنهان مي

اي بـه دنبـال درخـت نـارنج و تـرنج             نيز شـاهزاده  »  نارنج و ترنج  «ر داستان   د
 شـاهزاده  .آيـد   آن بيرون مـي ة دختري عريان از ميو،يابد گردد و وقتي آن را مي   مي

 را  يك كنيز ميان،رود كه لباسي براي او بياورد، اما در اين           بازد و مي   دل به دختر مي   
 درخـت   ،ريـزد   خون دختر كه بر زمين مـي       از. گيرد كشد و خود جاي او را مي       مي

دهد و عاقبت هـم از درخـت بيـرون           رويد كه با وزيدن باد ناله سر مي        نارنجي مي 
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  )82 ـ71 : 1380صبحي مهتدي(. كند آيد و با شاهزاده ازدواج مي مي
 ايشتر و دومـوزي     ةاي كه با اين مفهوم وجود دارد، اسطور        ترين اسطوره  قديمي
بر اساس اين اسطوره، ايشتر بر همـسر خـود دومـوزي          . تاس "سومر" در اساطير 
فرستد؛ امـا بعـد      يا جهان مردگان مي      كشد و به زيرزمين    گيرد و او را مي     خشم مي 

سفر دوموزي به جهان مردگان و بازگـشت        . گرداند شود و او را باز مي      پشيمان مي 
طور كه   انشود، هم  هاي گياهان از زيرزمين مي      بخشي و رويش دانه    او باعث بركت  

  . او از زير زمين روييد و به دنيا بازگشت
دو تمـدن   ايـن    دليل، تمدن ايراني است و به همين        ةالنهرين، همساي  تمدن بين 

هايي در تاريخ اين دو فرهنگ در هم          تأثيرات زيادي بر هم نهادند و حتي در زمان        
 ـ     از اين رو   اند؛ ادغام شده و از هم جدا نبوده       ادي را در   عناصر فرهنگي مـشترك زي

  .يافت  توان آنان مي
يـا گياهـان       شده به گل   اي خون قهرمان كشته    هاي عاميانه، قطره    اين كه در قصه   

 جوامع كشاورز سرچشمه گرفته اسـت       ةاي از انديش   شود، به گونه   ديگر تبديل مي  
شد، تأثير و قـدرت   يا انساني كه به نيابت او قرباني مي      كه خون و مرگ ايزد نباتي     

اشت كه گياهان را بروياند، به گياه مبدل شود و زندگي نبـاتي را پـرورش                آن را د  
 زيرا گياه براي انسان ابتـدايي و كـشاورز، نقـشي حيـاتي       ،)69: 1385افشاري  ( .دهد

 براي گياهان، تقـدس و سـپندينگي        ، بنابراين .داشت و زندگي او بدان وابسته بود      
  .يافت اش جريان مي هم در زندگيشد و اساطير و اعتقادات وابسته به آن  قائل مي

   تابوي جنسي و خوراك-ه
 در مباحـث    1886است و از سـال    ) يكي از قبايل استراليا     (اي پولينزيايي    تابو، كلمه 

مـراد از ايـن كلمـه،    . يك اصطلاح درآمـده اسـت    تاريخ عقايد و اديان به صورت    
 حرام و ممنوع    يا اشيا،    اصول و مقرراتي است كه به موجب آن، بعضي از اعمال و           

مبلغـي  (خواننـد    مـي » تـابو «شـود و خـود آن اعمـال محرومـه را نيـز               شمرده مـي  
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خـواهر و   :  لزوم و قيود توتمي فراوان اسـت؛ از آن جملـه اسـت             .)76: 1376آباداني
يـك تـوتم بـه         برادر حساب شدن زنان و مردان پيرو توتم، مكلف بـودن پيـروان            

ه توتمي در برابر هر فرد، به طوري كه         وليت همگاني گرو  ئيكديگر، مس    حمايت از 
 افـراد   ةيك فرد گروه، نسبت به فردي از گروه ديگـر اجحـافي روا دارد، هم ـ                 اگر

  آنان از خوردن گياه  .)32: 1372 آزادگـان (كنند   آرايي مي  يكديگر صف   گروه در مقابل  
  نيـز  كنند و خوردن آن براي پيـروان تـوتم         يا حيواني كه توتم است، خودداري مي        

  .تابو و ممنوع است
توانيم ردپاي ايـن رسـم    مي "بلبل سرگشته" هاي عاميانه به نام يكي از قصه   در

شود و نامادري از سر      در اين قصه، پسر قصه به دست نامادري كشته مي         . را ببينيم 
خورد، اما خواهر آن پسر از خـوردن آن غـذا            كند و آن را مي     پسر، غذا درست مي   

هـا،     از خاكستر آن اسـتخوان     .كارد هاي آن را در خاك مي       انكند و استخو   امتناع مي 
شـاملو  (. است آورد كه همان پسر    رويد و از ميان گل، بلبلي سر بر مي          گلي مي  ةبوت

   )127 ــ123 : 1384
گاه غذاي آمـاده شـده    هيچ در اين داستان كه سه روايت گوناگون دارد، خواهر        

هـاي تـوتمي       تابوي خـوراك در آيـين      يادآور   خورد و اين   از گوشت برادر را نمي    
مظاهر توتميسم است كـه      يكي از    تابوي خوراك،  ،گونه كه گفته شد    است و همان  

بينـيم كـه ايـن       در اين قصه مي   «. گونه به نمايش در آمده است      در اين داستان، اين   
شود و او تـابوي خـوراك را         تابو از طرف نامادري ــ ضد قهرمان ــ رعايت نمي         

تر شكستن تابوي جنسي را هم داشـته باشـد           تواند مفهوم پنهان   كه مي شكند ــ    مي
: 1381زاده   حـسن (» .خـورد  ــ و از غذاي درست شده از سر پسر كـشته شـده، مـي              

213(  
تر بدان اشاره شـد، شـاهزاده        هم كه پيش   "ملك جمشيد و كره بادي    " در قصه 

ك جمشيد كـه    نامادري مل . ملك جمشيد، كره بادي محبوبي دارد كه همدم اوست        
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 بادي، ملـك جمـشيد را از         از او متنفر است قصد كشتن او را دارد؛ اما هر بار كره            
اين بار  . گيرد كند؛ پس نامادري تصميم به قتل كره بادي مي          نامادري آگاه مي    نقشه

كند و با هم     هم كره بادي، ملك جمشيد را از اين قصد و هدف نامادري مطلع مي             
جا دختـر پادشـاه دلباختـه        در آن . روند به ملكي ديگر مي   گريزند و    از آن ملك مي   

كند و به اين ترتيب ملـك جمـشيد، شـاه        شود و با او ازدواج مي      ملك جمشيد مي  
 در اين داستان هم كره بـادي حيـواني   .)378 ـ  346 : 1384شاملو (شود  آن كشور مي

به تقدس  ر  اين ام كند كه    العاده است كه همه جا از قهرمان قصه حمايت مي          خارق
  .گردد  ميازو ارزش اسب در ايران باستان ب

همـسري اسـت كـه از رسـوم          آيد بـرون   عنصر توتمي ديگري كه به چشم مي      
 و در داستان هم قهرمـان  آيد شمار مي بهتوتمي است؛ زيرا زناشويي با محارم، تابو    

در . كنـد  قصه پس از مهاجرت از ملك خود، در كشوري و ملكي ديگر ازدواج مي  
بينيم كه قصد كام گرفتن از شـاهزاده را           نامادري را مي   ،هاي ديگر اين قصه     ايترو

با در نظر گرفتن ازدواج شاهزاده ملك جمشيد با دختر پادشاه ملكي ديگـر،              . دارد
  .شود همسري بيشتر نمايان مي همسري و انتخاب برون پرهيز از درون

  
  نتيجه

 او ارواح نياكــان .اراي روح هــستند اجــزاي طبيعــت د پنــدارد همــه انــسان ابتــدايي مــي

 جانوران  ةپندارد، هم  هاي خاص و ماورايي مي      پرستد، اشيا را داراي نيرو     درگذشته را مي  

يكـي    توتميسم،. كشاند گرايي مي   اينها او را به سمت توتم       داند و همه   را داراي شعور مي   

 .شـود   متبلور مـي    ابتدايي است كه در دين، اسطوره و فرهنگ عامه         ةهاي جامع   از ارزش 

در ايران نيز، اين تقدس و سپندينگي بعضي حيوانات و گياهان را در كتب دينـي ماننـد                  

ايـن  . توان مشاهده كرد    مي شاهنامهچنين در    هاي باستاني و هم     يا در اساطير، باور       و اوستا

 هاي عاميانه و به طور كلي در فرهنگ عامـه،           اعتقادات باستاني و ماقبل تاريخي در قصه      

  .يافته است بازتاب
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در اين  ... گياهان و جانوران زيادي از جمله گاو، اسب، درختان هميشه بهار ، مار و               

ند و تقدس، ارزش و اهميتشان در اسـاطير و فرهنـگ ايـران نـشان                شدپژوهش بررسي   

انـد؛   داده شد، اما اين بدان معنا نيست كه تنها اين جانوران، در اساطير ايران تقدس بوده               

شناسي  هاي باستان در كاوشاو هاي زيادي از  جانوران ديگري چون مارال كه نگاره   بلكه  

نيـز وجـود    ... يا سگ آبي كه از حيوانات مقدس در اوسـتا اسـت و                كشف شده است و   

  . از اين رو به آنان نپرداختيم واند هاي عاميانه نمودار نشده دارند كه در قصه

 از جمله تـابوي خـوراك، وجـود گيـاه           چنان كه ملاحظه شد، عناصر توتمي زيادي      

جادويي در داستان، تبديل انسان به حيوان، تبديل انسان به گياه، حمايت حيوان جادويي 

وجـود ايـن    .  فارسي استخراج شـد    ةهاي عاميان   از قهرمان قصه و تابوي جنسي، از قصه       

ـ  انـ گياهيا هاي ما، نشان از عمق و ژرفاي اين اعتقادات ـ تقدس حيوانات  امور در قصه

  .در فرهنگ ايراني دارد كه از دوران باستاني و ماقبل تاريخي به جاي مانده است

  
  كتابنامه

  . گستر:  تهران.شناسي هنر جامعه .1380 .پور، امير حسين آريان

 مطالعـات    سسهؤم:  تهران .اديان ابتدايي ــ تحقيق در توتميسم      .1372 .آزادگان، جمشيد 

  . مللو انتشارات تاريخي ميراث

  .توس:  تهران. مسعود رادة ترجم.توتميسم .1361 .استروس، كلود لوي

  .سروش:  تهران.3 چ. جلال ستارية ترجم.رساله در تاريخ اديان .1385 .الياده، ميرچا

  .سمت:  تهران.11 چ.تاريخ اساطيري ايران .1388 .آموزگار، ژاله

  .چشمه:  تهران.دمه كتايون مزداپور با مق.تازه به تازه ، نوبه نو .1385 .افشاري، مهرداد

  .اميركبير:  تهران.2چ .1 ج.هاي ايراني قصه .1359 .انجوي شيرازي، سيد ابوالقاسم

:  تهـران  .دانشنامه مزديسنا، واژه نامه توضيحي آيين زردشت       .1371 .اوشيدري، جهانگير 

  .مركز

 .، فرهنـگ، هنـر  ايـران ـ تـاريخ    .»اديان و مذاهب پيش از اسلام  «.1385 .باقري، مهري

وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي، سـازمان         : تهران. گردآورنده كاظم موسوي بجنوردي   
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  . المعارف اسلاميةريچاپ و انتشارات دا

  .هرمس:  تهران.زاده  اختر شريعتة ترجم.ها افسون افسانه .1381 .بتلهايم، برنو

  . آگه: تهران.7 چ .پژوهشي در اساطير ايران . الف1387 .بهار، مهرداد

ـــ  ــاريخ   . ب1387. ـــــــــ ــا ت ابوالقاســم :  گردآورنــده و ويراســتار .از اســطوره ت

  .چشمه:  تهران.6 چ.پور اسماعيل

. 3چ ). هـاي عطـار   شـعر و عرفـان و انديـشه   (ديدار با سيمرغ . 1382. پورنامداريان، تقي 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

همـايش ادبيـات     .»ملـل   ميراث فرهنگـي اقـوام و      ،ها  افسانه «.1381 .حاج نصراالله، شكوه  

  .76ـ55 صص . تهران.كودكان و نوجوانان

شـناختي   بيـست و سـه گفتـار در بررسـي مـردم            افسانه زندگان،  .1381 .رضا زاده، علي  حسن

  .مركز بازشناسي اسلام و ايران:  تهران.1ج .  ايرانةهاي عاميان قصه

  .علمي و فرهنگي:  تهران.هاي جادويي اسي افسانهشن ريخت .1387 .پگاه خديش،

 . بـاقر پرهـام  ة ترجم ـ.پرستي در استراليا توتم: صور بنياني حيات ديني    .1383 .دوركيم، اميل 

  .مركز: تهران

گــردآوري آثــاري از لــوي اســتروس، ( شناســي اســطوره جهــان .1377 .ســتاري، جــلال

  .مركز:  تهران).اهاممالينوفسكي، الكساندر كراپ، ژان كازنوو، كارل آبر

  .مازيار: تهران. 3 چ.هاي كتاب كوچه قصه .1384 .شاملو، احمد

  .باغ آينه:  تهران.انواع ادبي .1370 .شميسا، سيروس

  . جامي:  تهران.هاي صبحي قصه .1380 .مهتدي، فضل االله صبحي

  .آگاه:  تهران.2 چ. كاظم فيروزمندة ترجم.شاخه زرين .1384 .فريزر، جيمز جورج

  .شفيعي:  تهران.ضمير  مهدي روشنة ترجم.معتقدات و آداب ايراني .1387 .هانري  اسه،م

  .حر:  قم.2 چ.تاريخ اديان و مذاهب جهان .1376 .مبلغي آباداني، عبداالله

  .توس:  تهران.2چ. اسطوره زال .1379. مختاري، محمد

  .اساطير:  تهران.سطوره اةداغ گل سرخ و چهارده گفتار ديگر دربار .1383 .مزداپور، كتايون

  .سوره مهر:  تهران.هاي باستاني اي بر اساطير و آيين مقدمه .1386 .رضا معصومي، غلام
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  .توس:  تهران.پژوهش عمومي فرهنگ عامه .1380 .دوست، محسن ميهن

هـاي مـشدي گلـين     شناسي در غرب ـ كتـاب شناسـي قـصه     ايران «.1376 .ناقد، خسرو

  .بنياد كيان:  تهران.3ش. 9 س.شناسي مجله ايران .»خانم

 .2 چ . رقيه بهزادي  ة ترجم .اي نمادها در هنر شرق و غرب       فرهنگ نگاره  .1383 .هال، جيمز   

  .فرهنگ معاصر: تهران

مؤسسه انتشاراتي  : تهران. ترجمه محسن ثلاثي  . شناسي دين  جامعه. 1377. هميلتون، ملكم 

  .تبيان
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